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 چكيده
اين مقاله با هدف و بررسي عوامل مؤثر در شقاوت و تبيين آثار دنيوي و اخروي از منظر آيات و  

روايات تنظيم شده است لذا شايسته است دانسته شود كه شقاوت چيست؟ مسأله شقاوت و 
است اساساً بدبختي از مسائلي سرنوشت ساز و حياتي براي هر انسان است به همين جهت لازم 

، عوامل مؤثر آن مشخصص گردد، سپس به عوامل و آثار آن از جهت معناي شقاوت روشن شود
عصيان و غفلت و خسران پرداخته و در پايان درمان و علاج شقاوت را با كسب رضاي الهي 

چه بسيار انسان هائي گرفتار شقاوت خسران شده اند و گران بهاترين سرمايه .مطرح مي كند
درمان و نجات از شقاوت همان كسب سعادت . ه همان عمر است را از دست داده اندزندگي ك

سعادت چيزي است . سعادت همان چيزي است كه انسان دانسته يا ندانسته در پي آن است. است
كه با هدف خلقت و كمال نهائي انسان هماهنگي دارد، بنابراين سعادتمند كسي است كه در مسير 

ام بر مي دارد و شقاوت مند كسي است كه در مسير الهي و كمال مطلق گام بر االله و كمال مطلق گ
 .نمي دارد

 .شقاوت، سعادت، خسران، تضليل، كمال حقيقي: واژگان كليدي 
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اول بلوغ دو راه را در پيش دارد يكي راه مستقيم و ديگري راه نادرست و بشر از همان  

شقاوت نيروي اسباب بلاست چنانجه . ضلالت اين دو راه، راه سعادت و طريق شقاوت گويند

در باب شقاوت متفكران و متكلمان و فيلسوفان اديان الهي و . سعادت قوه اسباب نعمت است

 .پيرامون انسان و شقاوت و عوامل و آثار آن اشاره نموده اندعلماي اسلامي در تأليفات خود 

از تفاسير قرآن در اين زمينه مي توان به تفسير نمونه، انوار درخشان و مجمع البيان اشاره كرد 

آثار، افكار، شقاوت عبارت است از . كه همگي به عقوبت دنيوي و اخروي آن اشاره كرده اند

فكر هر انساني رسيدن به رستگاري است لذا شناخت و كشف . نگفتار اعمال بد و ناپسند انسا

اودانه عوامل شقاوت و آثار آن بر هر انسان لازم مي باشد تا بتواند در پرتو شناخت آن حيات ج

 .براي خود به ارمغان بياورد
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 شقاوت

شقاوت نقطه مقابل سعادت و خوشبختي است كه به معناي فقدان فضيلت و ناگواري و تيره 

مانند . تي مي باشد و در قرآن به معناي فراهم بودن اسباب گرفتاري، مجازات و بلا آمده استبخ

! ؛ پروردگارا 0F1)  قالوُا ربنا غَلبَت عليَنا شقوْتُنا و كُنَّا قوَماً ضالِّين: ( آيه كه خداوند مي فرمايداين 

چه بسيار انسان هايي كه گرفتار شقاوت و . شقاوت بر ما چيره شد و ما قوم گمراهي بوديم

خسران شده و گران بهاترين سرمايه زندگي را كه همان عمر است به جاي آن كه در راه 

كژروي هاي آدمي علل و اسباب گوناگوني  .ندرده اككنند، صرف شقاوتمندي سعادتمندي هزينه 

رد كه يكي از آن ها لغزش و خطاي معرفتي در شناختن حق از باطل و سعادت از شقاوت دا

يكي از آثاري كه بر شقاوت مندان مترتب خواهد شد، گرفتاري در آتش دوزخ خواهد بود . است

به اين ترتيب هر عاملي كه در آيات و . و شقاوتمندان در آنجا آه و ناله حسرت سر خواهند داد

وان سبب گرفتاري در آتش دوزخ معرفي شود، از جمله عوامل شقاوت  محسوب روايات به عن

 .مي شود

 عصيان، هواپرستي، غفلت: عوامل شقاوت

فرزندان آدم به دو دسته تقسيم شدند، يك قسم اهل ايمان و عمل صالح كه خداوند  به لطف  

فريقاً "نمودند كه مفاد هم با اختيار قبول هدايت توفيق خود آن ها را هدايت فرمود و آن ها و 

؛ و قسم ديگر كساني هستند كه قبول هدايت نكردند و گرفتار ضلالت و گمراهي است "هدي

و اطاعت او نمودند و به مساعدت )  اولياء انهّم اتخذوا الشيطانَ( شدند و عبادت شيطان كردند 

                                                
 .106،آيه)23(سوره مؤمنون 1



 

۳ 
 

و عجيب تر از نفس اماره و گناه و معصيت و غفلت و حب دنيا و هواي نفس از روي اختيار 

ند و خيال مي كردند كه راه و طريق داينكه در جهل مركب افتادند و خدا را به كلي كنار گذار

 .مستقيم همين است

 عصيان

و منْ يعصِ اللَّه و رسولَه و يتعَد حدوده يدخلْه ناراً خالداً فيها و  (: عصيان و تمرد از احكام الهي

 ذابع هِينٌلَه1) مF1  ؛ آن كس كه نافرماني خدا و پيامبرش كند و از مرزهاي او تجاوز نمايد او را در

آتشي وارد مي كند كه جاودانه و در آن خواهد مانده و براي او مجازات خوار كننده اي در نظر 

هر كه در مقام عصيان و تمرد برآيد و از حدود اسلام بيرون رود، سيرت آن . گرفته شده است

از آيه شريفه فوق استفاده مي شود كه يكي از عوامل . و شعله هاي آتشين است  خلود و شقاوت

شقاوت و گمراهي او اين است كه از دايره حدود الهي خارج شود و سر از عصيان و تمرد بياورد، 

بنابراين انسان بايد مراقب باشد كه از حدود الهي خارج نشود كه در غير اين صورت در گروه 

دوزخ در امان نخواهد ماند و همچنين قرآن يره بختان قرار گرفته و از آتش ابدي شقاوتمندان و ت

آن كس كه نفس خويش و گناه آلوده ساخته نوميد و محروم .2F2) و قدَ خاب منْ دساها: ( مي فرمايد

از آيه شريفه استفاده مي شود كه معصيت و گناه سبب محروميت از رستگاري و . گشته است

در تفسير نمونه در ذيل آيه كريمه چنين آمده به شقاوت مي باشد و عامل رسيدن  سعادت است

به معناي نااميدي و نرسيدن به مطلوب، محروم شدن و زيان كار  "خيبه"از ماده  "خاب": است

 در اصل به معناي داخل كردن چيزي تؤام با كرامت است درحاليكه  "دس" "هادسا". گشتن است
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  و درست نقطه مقابل تزكيه قرار  خوهاي شيطانياز آلودگي به گناه و معصيت و اى است  كنايه

  3F1.دارد

 هواپرستي

از عواملي كه انسان را به شقاوت مي كشاند هواپرستي است و او را به سوي انوان گناه و يكي 

ت انحراف سوق مي دهد زشتي ها را در نظر انسان زينت مي دهد تا آنجا كه انسان به اعمال زش

هواپرستي پايگاه شيطان است و از اين راه بر وجود انسان نفوذ مي كند، قدرت  .خود مي بالد

وسوسه گري شيطان از طريق همين پايگاه است، عواقب هواپرستي آن قدر شوم و دردناك است 

كه يك لحظه هواپرستي يك عمر پشيماني به بار مي آورد و گاه يك لحظه هواپرستي محصول 

 4F2.سان و حسنات و اعمال صالح او را بر باد مي دهدتمام عمر ان

 غفلت

و لَقَد ذرَأْنا لجهنَّم كَثيراً منَ الْجنِِّ و الْإِنسِْ لهَم قُلوُب لا يفْقَهونَ  : (پروردگار در قرآن مي فرمايد

بهِا أُولئك كَالأَْنعْامِ بلْ هم أضََلُّ أُولئك هم بهِا و لهَم أَعينٌ لا يبصرُونَ بهِا و لهَم آذانٌ لا يسمعونَ 

؛ يقيناً، گروه بسياري از جن و انس را براي دوزخ آفريديم، آن ها دل عقل هايي دارند  5F3)  الْغافلوُن

كه با آن انديشه نمي كنند و نمي فهمند، و چشماني كه با آن نمي بينند و گوش هايي كه با آن 

اينان همان غافلانند چرا كه با داشتن همه ! ها مانند چهارپايانند، بلكه گمراه ترنمي شنوند، آن 

 .گونه امكانات هدايت باز هم گمراهانند
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قرآن كريم در آيه فوق يكي از عوامل مهم شقاوت بسياري از انسان ها را فراموشي و غفلت 

نگي فرياد مي كشند و مي داند، زيرا غافلان، چشمه آب حيات، كنار دستشان است ولي از تش

نگاه نمي كنند آن ها با دست خود وسايل درهاي سعادت به رويشان باز است، اما حتي به آن 

شقاوت و بدبختي خويش را فراهم مي سازند و نعمت هاي گرانبهاي عقل و چشم و گوش را به 

بارها در قرآن : سدتفسير نمونه به وجه تشابه غافلان با چهارپايان پرداخته و مي نوي. هدر مي دهند

مجيد غافلان بي خبر به چهارپايان و حيوانات بي شعور ديگر تشبيه شده اند ولي نكته تشبيه آن 

ها انعام شايد اين باشد كه آن ها تنها به خواب و خور و شهوت جنسي مي پردازند، درست 

و قوانين  همانند ملت هايي كه تحت شعاع هاي فريبنده انساني، آخرين هدف عدالت اجتماعي

به تعبير ديگر آنان گروهي . بشري را رسيدن به آب و نان و يك زندگي مرفه مادي مي پندارند

مرفهند هم چون گوسفندان پرواري و گروهي نامرفه، گوسفنداني كه در بيابان در به در به دنبال 

 6F1.آب و علف مي گردند هردو گروه هدفشان جز شكم چيزي نيست

حد به وسائل و امور زندگي را هدف تتلقي كردن از جمله عواملي  به عبارتي توجه بيش از

كسي كه به امور كم ارزش بها دهد و به امور . هستند كه موجبات غفلت انسان را فراهم مي آورن

هوا و هوس ها ،فخر فروشي . بسيار با ارزش بهاي كم دهد، ناگزير از رشد كمال باز خواهند ماند

اماره از عوامل غفلت و بازدارنده انسان از رشد و كمال و سوق  و خلاصه اسارت در بند نفس

 .دهنده به سوي ضلالت و گمراهي مي باشد

 شقاوت در آيات

 نتيجه نپذيرفتن دعوت رسولان به برنامه مكتوب توحيد، عدم گمراهي در زندگي است،
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مبني بر چون مكتب توحيد عبارت است از اعتقاد به اصول توحيد و بيان وظايف عملي كه 

در اين صورت در زندگي هرزي گمراهي و انحراف و ستم بر ديگران واقع . سپاس گزاري است

آن .7F1)يوم يأْت لا تَكَلَّم نَفْس إِلاَّ بِإذِْنه فمَنهْم شَقي و سعيد: ( خداوند در قرآن مي فرمايد .نخواهد شد

سخن نمي گويد گروهي از آن ها شقاوتمند و  فرا رسد هيچ كس با اجازه خدا) قيامت(روزي كه 

خداوند در اين آيه اهل محشر را به دو قسمت كرده يكي سعدا و ديگري  8F2.گروهي سعادتمندند

اشقياء مي باشند، و مراد از آن ها مكلفين هستند، و اطفال مجانين خارج از اين دو قسمت قرار 

ص قرآن و صريح اخبار و ضرورت دين دارند، سعادت و شقاوت به واسطه عقل و برهان و نصو

بالاخره سعادتمند مي شود و . و مذهب و ايمان است اگر ايمان باشد و او با گناه جن و انس باشد

گفته كه بعضي ) فمَنهم(اگر نباشد ولو با عبادت جن و انس باشد در شقاوت است، به همين خاطر

اشقياء و قلّت سعيد بواسطه كثرت  وجه تقدّم شقي بر. از آن ها شقي و بعضي سعيد مي باشند

مشرك، كافر، منافق، . سعداء است اهل شقاوت بسيار هستند و درجات عذاب آنها مختلف است

معاند و مخالف فرق شيعه اثني عشر و منكر ضرورت دين در آتش جهنم هستند و هر چه حجت 

فر، معاند از منافق از تمام تر باشد عقوبت شديدتر است يعني عذاب كافر از مشرك، منافق از كا

 . سخت تر است... كافر، معاند از منافق مخالف از معاند

 ؛ اما9F3) فأَمَا الَّذينَ شَقوُا فَفي النَّارِ لهَم فيها زفيرٌ و شهَيِقٌ: ( در جاي ديگر خداوند مي فرمايد

 .بدبختان در آتشند و در آن ناله اي زار و شيون است

                                                
 .105،آيه)11(سوره هود 1
 .125ش،ص.ه1378دوم،تهران،انتشارات اسلام، ،چاپ7عبدالحسين طيب،اطيب البيان في تفسير القرآن،ج 2
 .106،آيه)11(هودسوره  3



 

۷ 
 

شقاوت هر فرد شقي، در اثر عصيان و تخلف از وظايف ديني است، بر حسب آيات كريمه 

 10F1.همچنين سعادت هر فردي نيز در اثر ايمان و عمل به وظايف الهي است

شقاوت نيرو و قوه اسباب بلاست چنانچه سعادت قوه اسباب نعمت است، شقي كسي است 

د آن كسي است كه به كار كه به كردار زشت خود در نافرماني خدا، بدبخت و گمراه گشته و سعي

پس آنان كه در اثر اعمال زشت . نيك در راه فرمان برداري و اطاعت خداوند خوشبخت گرديده

مستحق عذاب و در نتيجه بدبخت شده اند در آتش دوزخ خواهند بود و اينكه قبل از ورود به 

كه به دوزخ آن ها را به شقاوت توصيف فرموده براي آن است كه وضع آنان طوري است 

 11F2.دوزخشان مي كشاند و منجر به بدبختي آنان مي شود

 .بدبخت ترين افراد از آن دوري مي كند ؛ 12F3) و يتَجنَّبها الْأشَْقىَ( : و همچنين خداوند فرموده

جا معاندين و دشمنان حق است چرا كه  مده است كه منظور از اشقا در ايندر تفسير نمونه آ

گروه اول و . گروهي متوقف و شاكي و گروهي معاند, رف و آگاهگروهي عا: مردم سه گروهند

دوم از تذكرات نفع مي برند و گروه سوم بهره نمي گيرند و تنها تاثير تذكر در مورد آنها همان 

گروه ) لي االله عليه و آله و سلمص(اتمام حجت است، ضمنا از اين آيه استفاده مي شود كه پيامبر

13Fتذكرات خود قرار مي داد ولي آنها دوري مي كردند و چهره بر مي تافندسوم را هم نيز مشمول 

4. 
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شقاوتمند كسي است كه بي ايمان از دنيا برود و هر چه كفر و ذلالت و ظلم فسق و فجور آن بالا 

 14F1.تر باشد شقاوت او زياد تر مي شود

ديوان هستند، دفتر دفتر و دو از آيات و روايات چنين استفاده مي شود كه همه مردم داراي دو 

15F) إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفي سجين: (خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد. سعادتمندان و ديوان شقاوتمندان

2 

نامه نيكان در . است) زندان سخت و شديد(نامه بدكاران در سجين  16F3) إِنَّ كتاب الأَْبرارِ لَفي علِّيين(

تم مي باشد چنانچه قرآن كريم از آن به نعيم و سجين تعبير كرده برترين مكان بهشت يا آسمان هف

 .و انتخاب هر يك از اين دو به انتخاب انسان است و هيچگونه اجباري در آن نيست

خداوند در روز قيامت هر انساني را بر اساس اعمالي كه انجام داده كارنامه و پرونده اي 

ن را به دست راست ابرخي نامه اعمالش. مي دهد مستقل در اختيارش مي گذارد و پاداش و كيفر

داده مي شود كه از فرط خوشحالي فرياد مي زنند و خواستار خواندن آن در عرصه قيامت هستند 

هاي آنان را پروردگار به نيكي ها تبديل كرده  و در نامه اعمالشان نقطه سياه و ضعفي  چون بدي

شان به دست چپ داده مي شود و اظهار وجود ندارد و گروهي از اهل محشر نامه اعمال

 17F4.ناخرسندي مي كنند و زنده شدن دوباره ناخرسند و آرزوي مرگ مي نمايند

خداوند در اين . معروف است مردم پيش از اين عالم، عالمي داشتند به نام عالم ذر و ارواح

اگر مردم قبل از اين  18F5.عالم به آنان خطاب كرده است آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند آري
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جهان در پاسخ پروردگار آري گفتند در اين دنيا جزو سعادتمندان هستند و اگر در پاسخ نه گفتند 

منظور از اين عالم و اين پيمان همان عالم استعداد ها و پيمان فطرت . جزو شقاوتمندان مي باشند

آدم به صورت نطفه از سلب فرزندان به اين ترتيب كه به هنگام خروج . تكوين و آفرينش است

پدران به رحم مادران كه در آن هنگام ذراتي بيش نيستند، خداوند استعداد و آمادگي براي حقيقت 

ورت يك حس دروني ذاتي به الهي به ص توحيد به آنها داده است، هم در نهاد فطرتشان اين سرّ

بنابراين همه ! ود آگاهارده شده است و هم در عقل و خردشان به صورت يك حقيقت خوديعه گز

بشر داراي روح توحيدند و سوالي كه خداوند از آنان كرده به زبان تكويني و آفرينش است  افراد

  19F1.ن زبان استاسخي كه آنان داده اند نيز به هميو پ

 و "دواعس"دو واژه : آيا سعادت وشقاوت جنبه تحميلي دارد؟ علامه طباطبائي فرموده اند

مجهول و ديگري به صورت فعل معلوم است اشاره به نكته كه يكي به صورت فعل  "واقّشَ"

لطيفي دارد كه سعادت و خير از سوي خداست اما شقاوت و شر كه گريبانگير انسان مي گردد 

سعادت و شقاوت دو چيز ذاتي و غير قابل : و همچنين فخر رازي گفته است. بدست خود اوست

وند براي كسي سعادت بخواهد و به سعادت او علم داشته باشد، تغيير است، چنانچه اگر خدا

ممكن نيست آن فرد شقي گردد، زيرا اگر شقي شود خدا دروغ گفته و عملش جهل مي شود  و 

اين سخن نادرست زيرا اگر اين دو واژه از ذاتيات بودند ديگر  20F2.اين و اين عمر غير ممكن است
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ات دليل بردار نيستند، درحاليكه خداوند حجت را بر انسان نيازي به اتمام حجتِ نبوده، چون ذاتي

 براي انسان  21F1)  و أَنَّ سعيه سوف يرى - و أَنْ ليَس للْإِنسْانِ إِلاَّ ما سعى : (فرمايدها تمام كرده و مي 

 .بكوشد  و كوشش او به زودي ديده خواهد شدپاداشي نيست جز آنكه 

خداوند برخي از مردن را براي اطاعت برخي را براي گناه و معصيت بنابراين چنين نيست كه 

آفريده كرده باشد،بلكه همه انسان ها را در مسير اطاعت و فرمان برداري آفريده و اگر بگويي بشر 

محكوم به سعادت و شقاوت ذاتي است و آيه مباركه را بر آن حمل كنيم و مردم بدون اختيار روبه 

ا مي آورند و ديگر با تعاليم پيامبران سازگاري ندارد و توبه بي معنا مي سوي خوبي ها و بدي ه

به اين ترتيب علم . شود درحاليكه آيات و روايات زيادي دلالت بر توبه و بازگشت مي كند

 .خداوند به سعادت و شقاوت انسان ها موجب جبر نخواهد بود

 شقاوت اخروي آثار 

آتش گيره آن رفتار آدمي در دنيا و آخرت آثار هميشگي دارد كه يا به شكل آتش جاويدي كه 

پاره اي از اعمال  22F2.مردمان و سنگ ها هستند، در مي آيد يا به شكل نعمت هايي در بهشت عدن

چنان است كه انسان جزاي آن را در دنيا مي بيند ولي قسمتي از آن ها در روز قيامت به او مي 

هرگاه انسان در حال ديداري و هوشياري و با اراده كاري را انجام داد پيامد آن در دنيا و  23F3.رسد

همچنين خداوند براي رفتار انسان با خدا و كردارش با خلق، . نتيجه آن در آخرت به او مي رسد
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آتش " آخرتو اما نتيجه اعمال اشقيا در  24F1.جزا و پاداشي برابر و متناسب با آن قرار داده است

 : در كلمات خود مي فرمايد) عليه السلام(حضرت علي . است "جهنم

فاحذروا ناراً قمرها بعيد و حرّها شديد و عذابها جديد دار ليس فيها رحمة و لا تسمع فيها دعوة و لا  (

، موجبات آتشي را كه قعر آن دور و حرارت آن شديد و ؛ بترسيد و دوري كنيد 25F2) تفرج فيها كرب

يد و تازه شود، مكاني است كه در آن رحمت نيست و دعايي در آن به اجابت نمي عذاب آن جد

لا يصلاها إِلاَّ  -فأََنذْرَتُكُم ناراً تَلَظَّى : ( قرآن مي فرمايد. رسد و سختي در آن برطرف نمي شود

26F)  الْأشَْقَى

. جز اهل شقاوت بدان در نيفتند -؛ پس شما را از آتشي كه زبانه مي كشد مي ترسانم 3

اين آيه بيان شقاوت گروهي است كه از شنيدن آيات قرآن و عدم توجه به آن تيرگي و قساوت در 

دل هاي آنان پديد آمده و پيوسته از شنيدن آن اعراض نموده و اين رذيله عناد را هر لحضه در 

: سپس مي فرمايد 27F4.تقويت ساخته و نور فطرت خدا داده را در خود خاموش نموده وجود خود

مراد از نمردن و زنده نشدن . سپس نه مي ميرد و نه زنده مي شود 28F5) ثُم لا يموت فيها و لا يحيى(

در آتش يعني كسي كه از آن نجات نمي يابد و شقاوتمند هميشه در آن جاودانه است، و در جاي 

آتش دوزخ صورت هاي آن ها را مي  29F6) تَلْفحَ وجوههم النَّار و هم فيها كالحون: (يگر مي فرمايدد

تمام كفار و مشركين و معاندين و منافقين و . سوزاند و در جهنّم زشت منظر زندگي مي كنند
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هستند  ولي اهل عذاب و جهنم ) عليه السلام(مضلين و منكرين دين و مخالفين اميرالمؤمنين

هرچند شقاوت بيشتر باشد عذاب شديدتر است و نار . عذابشان مختلف است و خفت شدت

 30F1.كبري كه از همه اقسام سخت تر است اختصاص دارد به شقي ترين آن ها

 آثار اخروي شقاوت

بشر در زندگي دنيا جز . و اما آثار بعضي از اعمال در دنيا گريبانگير انسان خواهد شد مثل خسران

سعي، براي سعادت خود كاري نمي كند، و اين بشر اگر طريق حق پيش بگيرد و به هدف خود 

خاسر است اما برسد و سعادتمند شود كه هيچ و اگر راه  خطا برود و نفهمد كه دارد خطا مي رود 

اما اگر راه خطا را رفت و باطل را . همين خاسر خسرانش قابل زوال است و اميد نجات دارد

پذيرفت تا آنجا كه وقتي حق را برايش جلوه كرد و از آن اعراض نمود و دل باخته استكبار و 

تعصب جاهلانه خود بود، چنين كسي از هر خاسري خاسرتر است و عملش از عمل هركس 

 زيرا اين خسراني است كهزايل نمي شود و اميد نمي رود كه روزي مبدل به ديگربي نتيجه تر، 

چه خسران و زياني زياده بر اين تصور مي رود كه مدت و فرصت خود را به  31F2.سعادت شود

به همين جهت است كه پروردگار  32F3.خودستائي و صرف كسب شقاوت و تيره بختي نموده باشد

؛ آن هايي كه  33F4)ًهم في الْحياةِ الدنْيا و هم يحسبونَ أَنَّهم يحسنوُنَ صنْعاالَّذينَ ضَلَّ سعي: (مي فرمايد

 .تلاششان در زندگي دنيا تباه شد و فكر مي كردند كار نيكو مي كنند
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در مال و جاه است و در كاربرد اين واژه بيشتر . كاهش و كم شدن اصل سرمايه است خسران،

 34F1.عقل، ايمان و در ثواب نيز استعمال مي شود) سلامت صحت و(امور نفسي

البته مباش از كساني كه تكذيب  35F2) و لا تَكوُنَنَّ منَ الَّذينَ كذََّبوا بآِيات اللَّه فَتَكوُنَ منَ الْخاسرِين(

كردند و دروغ پنداشتند آيات الهي را و تصديق نكردند بينات قرآني را و انكار نكردند حجج 

پس مي ) فَتَكوُنَ منَ الْخاسرِين( ني را كه اگر تكذيب يا انكار نمودي يكي از آيات الهي را سبحا

اينكه در اين آيه تعبير به خاسرين شده و . كه سرمايه از دست رفته باشد باشي از زيانكاران

ي براي آگاهي است  كه وقت) حال آنكه مكذب آيات الهي كافر خواهد بود( نفرموده از كافرين

انسان شدت تحسر و تأسفش بر خسران مالش باشد پس چگونه است حال او زماني كه خسران 

در دين و نفس او حاصل شود؟ همچنين حال كافر تشبيه شده به حال بازرگاني كه سرمايه اي 

براي تجارت در كار قرار داده و زحمت و سختي را براي خود هموار مي كند به اميد سود و فايده 

ناگهان پيشامد روزگار  نهال آرزوي او را مي خشكاند و سرمايه او دچار خسران مي بي شمار، 

گردد و همچنين است مكذب آيات و فراعين الهي، عمر خود را كه سرمايه تجارت اخروي است 

براي حصول مراتب ايماني و درك سعادت ابدي، به سبب تكذيب و كفر تلف نموده و با مشاهده 

يانكاري براي او حاصل مي شود كه عذاب دائمي شامل حال او مي مرگ، حسرت ندامت و ز

 36F3.گردد

 :مي خوانيم) عليه السلام(در حديثي از امام هادي
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؛ دنيا بازاري است كه جمعي در آن سود مي برند و .37F1) الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون(  

گوشزد كن و آنان را به ضررشان باز خطاب به رسولش مي نمايد كه به اشقيا . جمع ديگر زيان

خبر دار كه شرك به خدا و عبادت غير خدا خسران و زيانكاري خواهد بود و در دنيا و قيامت 

 .سودي براي آن ها و اهل آن ها نخواهد داشت

38Fكلمه

خسر و خسران هر دو به معناي از دست دادن سرمايه است، يا همه اش و يا بعضي از آن،  2

ز خسر است و خسران نفس به معناي آن است كه آدمي نفس خود را در البته خسران رساتر ا

زيان و خسران برده كه عمر خود را در شقاوت و كفر و ارتداد گذرانده و عذاب سخت آخرت 

 39F3.براي خود آماده گردانيده است

آثار اعمال شقاوتمند زيانكاري است در دنيا به خاطر صرف عمر در معاصي و در آخرت به سبب 

 .وم شدن از نعيم ابدي استمحر

 شرايط درمان شقاوت

درمان و نجات از شقاوت يعني رسيدن به سعادت است كه اين جز با اصلاح مداوم و مستمر 

درمان شقاوت مطلق اين است كه همه صفاتو افعال خويش را  .جميع صفات بد است نخواهد آمد

در . به نحو ثابت و دائم اصلاح كند، به طوري كه دگرگوني احوال و زمان ها آن ها را تغيير ندهد

برابر حوادث و مصائب و فتنه ها صبر و شكيبايي اش را از دست ندهد، در مقابل سختي ها و 

ثرت شبهات يقيني وي را ذايل نسازد و بزرگترين آسيب ها رنج ها شاكر و سپاس گزار باشد و ك
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در برابر بدي كردن ديگران را نيكي كند و در مقابل . و بلا ها رضا و خرسندي او را از بين نبرد

درمان واقعي چنين است كه اخلاق . دشمني كسان، مهر و محبت و دوستي خود را برطرف نكند

درآمده باشد به گونه اي كه دگرگوني ها و رخدادهاي  فاضله به صورت ملكات راسخ و ريشه دار

خلاصه براي درمان اين صفت كه  40F1.زندگي ظاهراً و باطناً تغييري در اخلاق فاصله پديد نياورد

موجب عذاب اخروي و مايه اندوه و ملال دنيوي است به دنبال دارويي شفابخش رفته تا به 

 41F2.سعادت ابدي نايل گردد

 داروي شقاوت

تمامي انسان ها در طول تاريخ به دنبال آن بوده و .است كه گران سنگ ترين گوهرهاست دارويي

 :براي رسيدن به آن سه راه وجود دارد .هستند

 يعني انسان بايد خود را به گونه اي بشناسد كه بداند از كجا آمده و :تنظيم رابطه انسان با خود-1

 .را بداند در كجا هست و به كجا مي رودونيز قدر منزلت خود

يعني بايد شناخت كه چگونه موجودي است و چه اوصافي دارد و :تنظيم رابطه خود با خدا-2

آدمي در برابر او چه وظيفه اي دارد و آيا از دايره حكومت او امكان خروج هست يا نه؟ و 

 .شناخت اين كه او شايسته عبوديت و پرستش است

 در اين راه ابتدا بايد معيارهاي اخلاقي و اجتماعي را به بدين معنا كه  :تنظيم رابطه با خلق خدا -3

                                                
ترجمه جامع محمدمهدي نراقي،؛75صبي تا،،چاپ پنجم،انتشارات معصومين،1،جشقاوت و سعادتحسين اعتماد،حمدم 1

 .82-83صصق،.ه1382الدينيه،نجف اشرف،منشورات جامع ،1،جالسعادات
 .273ش،ص.ه1384،)صلي االله و آله(،قم،انتشارات قائم آل محمدمعراج السعادهملااحمد نراقي، 2
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عدالت، , طور كل ياد گرفت و سپس آن ها را به كار بست، معيار هايي همچون تقوا، عفاف

 ... .صداقت، شجاعت و 

انسان وقتي شقاوت خود را درمان كند نه تنها سعادت دنيوي تنظيم مي شود بلكه سعادت اخروي 

ت نيز مي باشد تنظيم مي شود و اين فقط و فقط در گرو آن يعني تنظيم رابطه كه مهم ترين سعاد

نتيجه رابطه با خداوند از با خالق هستي مي باشد به همين جهت مي توان گفت درمان شقاوت 

 .حاصل مي شود

آيا انسان ها به تنهايي از پس تنظيم اين راه كه ذكر شد مخصوصا راه دوم يعني تنظيم رابطه با 

وند متعال بر مي آيند؟ مسلما انسان ها به تنهايي قادر به چنين كاري نيستند و نمي توانند خدا

در جهان كنوني با تمام . داروي شفا بخش شقاوت كه گوهر گران بهايي است بدست آورند

پيشرفت ها و تنولوژي ها انسان ها همچنان در بدبختي و گمراهي و ذلالت و بيچارگي به سر مي 

لذا بشر . ن نيست مگر به اين دليل كه عقل انسان از خطا و اشتباه مصون و در امان نيستبرند و اي

احتياج به كسي دارد كه از هرگونه خطا و اشتباه و افراط و تفريط و ظلم و ستم و شرارت و 

قساوت بري باشد و آگاهي كامل نسبت به تمام جوانب و نياز صحيح و درست داشته باشد و آن 

خداوند نسبت . اند باشد مگر خداوند متعال كه خالق و آفريننده بشر و عالم مي باشدكسي نمي تو

به انسان از همه كس آگاه تر است اما كمك و ياري او به علت عدم قابليت بشر نمي تواند به طور 

مستقيم و بدون واسطه باشد به همين جهت بايد از جانب خداوند كساني كه قابليت دريافت وحي 

ند فرستاده شوند تا دستورات خداوند را به انسان برساند بنا براين تنها درمان شقاوت و را دارد

نجات از آن رسيدن به سعادت و پيروي از فرامين انبياء اعزام و تبعيت از روش و طريقه آنها در 

براي . يكي از دستورات خداوند كسب رضاي الهي است كه راه درمان شقاوت است. زندگي است
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اولين چيزي كه انسان بتواند . شقاوت و نجات از آن راه هايي در اسلام عنوان شده استدرمان 

نمي .اين صفت رذيله را درمان كند همان كسب رضاي پروردگار است و در چيز ديگري به دست 

 .آيد

 :تقوي و پرهيزگاري

س از قرآن در سوره شمس پ. يكي از راه هاي درمان شقاوت رعايت تقوي و پرهيزگاري است

سعادت و رستگاري نصيب آن عده از انسان هايي خود را از : يازده سوگند چنين بيان مي كند

شقاوت درمان و از پليدي تطهير كنند و بدبخت و گمراه كسي است كه به ناپاكي روي بياورد و از 

  42F1.درمان خود دست بكشد

پيامبران آمده . صه مي شوديكي از عوامل ارسال كتب سماوي و ارسال پيامبران در همين فهم خلا

راه زندگي صحيح و راه نجات از ضلالت و گمراهي و بدبختي و رسيدن به  اندتا براي ما انسان ها

پيامبران مبعوث شدند تا براي بشريت راه خير و درمان شقاوت و ضلالت . سعادت را نشان دهند

و گمراهي را تعليم دهند و هم چنين راه هاي نيكو كاري، راستي و درستي و استحكام اخلاق و 

 مهرباني را آموزش دهند

 يمان و عمل صالحا

عمل صالح در حقيقت ميوه . يكي ديگر از درمان و نجات از شقاوت ايمان و عمل صالح است

بنابر اين عمل  .درخت ايمان است و دو ركن اساسي دارد، يكي نيت پاك و ديگري كار مفيد

جام نيست بلكه هر كار مفيدي كه با نيت پاك ان... صالح منحصر به نماز، روزه، حج و زكات و 

پذيرد عمل صالح شمرده مي شود، هرچندان كه ناچيز باشد و آنچه در عمل صالح مهم است قصد 
                                                

 .9و10،آيات)91(سوره شمس 1
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43F.قربت و تقرب به پروردگار است

پس توجه به اينكه ايمان نقش حياتي براي درمان شقاوت را به  1

عهده دارد عمل صالح نيز در حقيقت ميوه درخت ايمان است كه داراي نقش كليدي و حياتي 

خداوند ما . درمان و نجات شقاوت و رسيدن به سعادت و خوش بختي ابدي است انشاءااللهبراي 

 .و همه طالبان را به اين مقام شريف برساند

 

  

                                                
 .227صبي تا،،بي جا،بي نا،،سوگندهاي پر بار قرآنعليان نژاد،ابوالقاسم  1
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 نتيجه گيري

بشر در زندگي دنيا سعي بر اين دارد كه براي سعادت خود كاري كند اگر راه حق را در پيش 

خاسر مدت و فرصت خود را . رين استبگيرد سعادتمند شده در غير اين صورت جزء خاس

صرف كسب شقاوت نموده و سعي و تلاش خود را در زندگي دنيا تباه كرده، چه بسيار انسان 

،  هايي كه گرفتار شقاوت و خسران شده اند و گران بهاترين سرمايه زندگي را كه همان عمر است

بنابراين انسان بايد مراقب باشد كه از حدود الهي خارج نشود در غير . صرف شقاوتمندي كرده اند

يكي از عوامل مهم شقاوت غفلت است زيرا . اين صورت از آتش دوزخ در امان نخواهد ماند

غافلان چشمه آب حيات كنار دستشان است ولي از تشنگي فرياد مي كشند و درهاي سعادت به 

 .باز است حتي به آن نگاه نمي كنند رويشان

درمان و نجات از شقاوت يعني انسان تمام صفات و افعال خود را اصلاح كند تا به سعادت مطلق 

يكي از راه هاي درمان شقاوت . برسد، در حقيقت ايمان و عمل صالح از نشانه هاي سعادت است

ان كند و از پليدي تطهير كند رعايت تقوا و پرهيزگاري است، كسي كه خود را از شقاوت درم

ايمان نقش حياتي براي درمان شقاوت دارد و عمل صالح . دسعادت و رستگاري نصيبش مي شو

 .ميوه درخت ايمان است كه داراي نقش كليدي و حياتي براي رسيدن به سعادت است
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